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*طاهره لطيفى

چكيده
 شناسى،آنى،معادم قرسى در علوط به معاد و قابل بررتجسم اعمال از مباحث مربو

داختـه شـدهايى به آن پـرآنى و رود قرشتار با رويـكـراديان و…است كه در ايـن نـو
است.

ت،فقطندگى انسان و اين كه هر كس در آخرجه به نقش و اهميت قيامت در زبا تو
ىها و پل ها به روه عقيده،اخلاق و عمل خويش مى نشيند و همه دربر سر سفر

سيلهاه و وى نيست،مگر اين كه رانسان بسته است،قادر به جلب نفع يا دفع ضرر
ده باشد.اهم نمود فراى خوا در دنيا برآن ر

دجو كه در وآنى پى مى بريم كه اعمال،اخلاق و اعتقاداتدن در آيات قربا غور نمو
ت ايجاد مىJكـنـنـد؛ا در آخـردى مـا رجوع وما تاثير گـذار هـسـتـنـد شـكـل و نـو

فته ود گره زيبا به خونه،چهرخداگويعنى:اعمال و اعتقادات و اخلاقيات حق  و
شت و كريهت خيلـى زذيله به صـوربر عكس اعمال،اعتقاد،اخـلاق بـاطـل و ر

تجسم مى يابند .
اياته ياسين  و روآن و آيات سورشتار حقيقت تجسم اعمال از منظر قردر اين نو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ع)ه علميه امام حسن مجتبى س حوزه،مدير و مدر حوز٣هشگر،طلبه سطح پژو*
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Jبرر(ع)اهل بيتJد.ى كسب شوفت بيشترگاهى و معرد آسى شده تا خو
ش متنىى اطلاعات به رود آورصيفى و گرت توش تحقيق به صوردر اين مقاله رو

ائه شده است.و كتابخانه اى ار
آن.د،تجسم اعمال،قرّل،تجسم،تجسّتمثه�ها:اژكليد و

تجسم اعمال از نظر لغت و اصطلاح
ى و بـهفتن شىء معنـوا پيش گـرا به فرتجسم در لغت به معناى:تنـاور شـدن،كـار ر

ل گشته،معنا شده است.جسم متحو
دات غير مادىجو تمثل اعمال به معناى شكل،جسم،و پيكر در آمدن موًو اصطلاحا

عات مهم وضوصاف،افعال و آثار انسان است،كه يكى از مومانند:عقايد و اخلاق و او
انگيز معاد است.ل برّتأم

د ولى در بحث شهوى است،واين مساله اگر چه شاخه اى از كيفر و پـاداش اخـرو
اى ديگردار انسان گنه كار در سرگاه كرا هراه گشا باشد،زيراند راهان قيامت نيز مى توگو

د.د مى سازا بر او مسدونه انكار راه هر گوده و رم بواه بر جرد بهترين گوتجسم يابد خو
ش و جزى به نگـارت بستن كسى يا چيـزتمثال:صـورد:ّق تجسم و تمثل و تـجـسفر

«تماثيل»ت جمعم.اين كلمه دو بار به صورّم يا غير مجسّاه مجسى ساختن خوآن،شكل چيز
سى گفته:«التماثيل صور الاشيـاء؛م طبـرحو.مر)١٣/٣٤؛سبأ،٥٢/٢١(الأنبيـاء،آن آمده:در قر

١ها است آن چنان كه نمايانگر آنها باشد».تماثيل شكل چيز

Jدر تفسيـر«(ع)از امام صادقJ¹ÓFÚL?ÓKÔÊuÓ� ÓtÔ� Ó¹ UÓA?Ó¡UÔ� sÚ� Ó×Ó—UV¹ÓË ÓðÓL?ÓŁUqOÓåì،سبـأ]J١٣/٣٤[

اى سليمان مى ساختند]JJتمثالگند آن تمثال هاJ[كه جنيان برده:«و به خدا سوموآمده كه فر
٢ده است.خت و مانند آن بوده بلكه تمثال درن نبود و زمر

ىدن.مانند چـيـزا بعد بيت ديگـر.مـثـل زاندن بيـتـى رفتن،خـول:قصـاص گـرّتمـث
�شدن.«ÓQÓ—ÚÝÓKÚMÓ≈ U�ÓOÚNÓ— UÔŠËÓMÓ� UÓ²ÓLÓ¦]q?Ó� ÓNÓÐ UÓAÓdÎÝ «Óu¹ÒÎUJ«،د اوا به نزد رح خو؛«پس رو)١٧/١٩(مريم

ش اندام بر او نمايان شد».ى خوستاديم كه مانند بشرفر
دانيدن.ا جسم گرى ردن و چيزدن،به جسم نسبت كرتجسيم:تناور كر

ل گشتن.ى به جسم متحوفتن،شىء معنوا پيش گرم:تناور شدن كار به همين فرّتجس
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لايع و مذاهب در باب اصود كه شراين اصطلاح ـ تجسم اعمال ـ اساس مذهبى دار
انى و عذاب قبر و ميزنگى لذت و ألم اخرواسته اند مسأله چگوده اند و خوح كرعقايد مطر

٣ل شده اند بدانند.ايع،بدان نازا در روز قيامت كه شرو حساب و نشر صحz ر

تخلاصه كلام آن كه در روز قيامت،اعمال هر كس نصب العين او شده و به صور
انشت كارJو ز)J٢٤/٢٤(النور،»¹ìÓuÚÂÓð ÓAÚNÓbÔŽ ÓKÓOÚNrÚ√ìÓ—ÚłÔKÔNÔrÚد:«دار مى شوقبائح و يا زيبا نمو

ا كه در دنيا انجام داده اند ببينند.د ران هر يك نتيجه عمل خوكارو نيكو
ار داده و گويد:شكىجه قرسى و تـود بررا به نحو خاصى مورا اين مسالـه رملاصدر

ج،و نفس انسان در مقابل اعمال وى در خارى است در نفس و اثرا اثرنيست كه هر عملى ر
فتار و بالجمله اكتسابات انسان است ود و همان طور كه اعمال و رد،متاثر مى شوفتار خور

ابل.و هر صفـتاطن و قـوى است در هر يك از مـوا ظهـورهر يك از ملكات نفسـانـى ر
د وى در آن قابل مىJگذارت با قابلى،اثرنت و مجـاورحانى در مقام مقارجسمانى و يا رو

جى اثرى كه اعمال خارت است و همان طورابل متفاواطن و قو اثر آن در هر يك از مو~هنحو
ذايل نفسانى درى از فضايل و رج اثر مى كنند و آثارند،ملكات نفسانى نيز در خارمى گذار

د،مثلا:غضب،كه يكى از ملكات و صفات نفسانى است، در نشئهج حاصل مى شوخار
عةدند:«الدنيا مزرمواند،كه فرا بسوزد و صاحب آن رقه مجسم شوت نار محرت به صورآخر

تد،علم و ساير صفات كه از كيفيات نفسـانـى انـد بـه صـورة» و همين طور،جـوالآخر
ندگانن خورت آتش در بطوت به صور»Jدر نشات آخرًسلسبيل در آيند  و«أكل مال يتيم ظلما

ذايل كه از مكتسبات نفسانى استه ملكات فاضله و راند و بالاخرا بسوزآن در آيند و آنها ر
نـد وى،به عينه در نشأت ديگر مجسم شـوو از آثار و اعمال انسان است در نشأت دنـيـو

٤د.دار شواى او نمونتيجه عمل هر كس بدين طريق بر

ةه صور له عملـه فـى صـورج]JJمن قبـرجتJ[خـرمن إذا خر المـؤّ:«إن(ص)ل خـداJسور
هّن اللل له:أنا عملك،فيكو صدق،فيقوًاآك أمرى لارّـه إنّاللل له،ما أنت؟فوحسنة،فيقو

٥ة…».ّ إلى الجنً و قائداًانور

هى كهجوست.وم و مصاحب اون كه عمل آدمى در قبر،ملازاياتى بدين مضموو رو
تند از:ه گفته اند يا قابل ذكر است عبارحين سلz در اين بارمفسرين و شار

ن آنب و دروت مكتوى صورد عامل،ديدن واد از رؤيت عمل و حضور آن به نز.مر١
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د باشد.در نامه عمل خو
اه بد.اه نيك و خوا و پاداش و پيامد عمل،خو.جز٢
حشت انگـيـز وت و شكل و هيكلى منعكس از عمل و متـنـاسـب بـا آن ـ و.صور٣

تى كه عمل نيكوت انگيز و شادى بخش،در صورنه،اگر عمل بد باشد،و مسرس گوكابو
٦طه صدق مى كند.ايات مربود روجه در مورباشد ـ كه اين و

ا انسان در اين جهان انجامد از اين تجسم اعمال يا تمثل اين است كه آن چه رمقصو
ت ديگر پاداش هادد.به عباردار گرتى متناسب با آن جهان نموداده است در جهان ديگر به صور

ىد و شكنجه،همان حقايق اعمال دنيوح و سرور و درها،نعمت ها و نقمت ها،فرو كيفر
ا نشان مى دهند.د رى خوانسان هاست كه در حيات اخرو

ت باغ و چمن وستاخيز تغيير شكل داده به صوراين اعمال نيك انسان در روز ربنابر
اد رى خواهد آمد چنان كه اعمال بد،قيافه دنيوحوريان زيبا اندام و كاخ هاى مجلل در خو

اى اعمال هراهد شد.جزدار خواع عذاب نمونجير و انوت آتش و زده و به صورن كرگودگر
عينى در محكمه عدل الهى بهتر از اين نيست كه د و چيزاهد بو اعمال او خو~هانسانى شيو

 تعبيردانند.از اين مطلب در اصطلاح علمى به تجسم اعمالد او باز گرا به خوعمل انسان ر
٧د.ده مى شوآور

انى حمل شده چنان كه درگرت بارا به صور انسان در آن روز بايد آن اعمال رًلاو اصو
؛«گناهانى كه در دنيا بـه)J٣١/٦(الأنعام،¹Ó×ÚLKÔÊuÓ√ ÓËÚ“Ó—«Ó¼ÔrÚŽ ÓKÓþ vÔNÔ—u¼r?ÚÅåانيـم:«آن مى خوقر

ش انسانت يك بار،بر دوى از انسان صادر شده،در آن روز به صـورت كار و انرژصور
٨سنگينى مى كند».

د بنابر اينت ها،خصلت ها و ملكات نفسانى او دارّحقيقت انسان بستگى به همان ني
ى مختلـzت اخرولى از نظر صورع است،وى يك نوت دنيواگر چه انسان از نظر صـور

نده استان درى او حيـوت اخروت و غضب بر او غلبه كنـد صـورگاه شهود.هراهد بـوخو
گاه اخلاقع اخرويش شيطان است و هرهاى او باشد نود كارجوان وگاه مكر و حيله حكمرهر

اهد يافت.ل خوّت هاى زيباى بهشتى تمثخ كند به صورسوپسنديده در نفس او ر
تJهاىاى فهم صحيح تر بحث تجسم اعمال بايستى تفاوبرت:ت�هاى دنيا و آخرتفاو

تند از:د،كه عبار مشخص شوًت كاملادنيا و آخر
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ت جهان بقاء و ثبات است.كت است،آخرل و حراسر تغيير و تحو.دنيا سر١
ندگى استاپا زلى آن جهان سرندگى با هم آميخته است وگ و ز.در اين جهان مر٢

آنند.قره،آتش همگـى حـيـات دارخت و ميـوه هاى آن،درت،سنگـريـزمين آخـرحتـى ز
تا خانه آخر؛«همانا منحصـر)٦٤/٢٩ت،(العنكبو« Ú×ÓOÓuÓÊ«ÔÅå� ÓNwÓ�« ]—«Óšü« d?Ó…Ó�ËÓ≈Ê]bمايد:«مىJفر

نده است».خانه اى است كه ز
ا و نتيجه اعمال.ت دار جز.دنيا دار عمل و تكليz است،آخر٣
درلى ند.وثرت هم مؤك و در سعادت و شقاودم مشترشت مرنو.در دنيا تا حدى سر٤

؛«هيچ)١٤٦/٦(الأنعام،ËÓð ôÓe—ÔË Ó“«—Ó…ÔË “Ú—Ó√ ÔšÚdÓÈÅåى سهيم نمى باشدJ«ت كسى در عمل ديگرآخر
UNrÚå�UÓNÔrÚË Ó√ÓŁÚIÓ� ôUÓlÓ√ ÓŁÚIÓ�ÓOÓ×ÚLKÔs]√ ÓŁÚIÓ�ËÓد».«ش نمى گيرا به دوى رى و گناه ديگركس بار ديگر

Åا و ضلالته بر بار ضلالت خويش،بـار اغـوايان اضلال،علاو؛«پيشـو)١٣/٢٩ت،(العنكبـو
انشت ضلالت ديگرده اند.لذا بار زاهى بوان گمردمداراJ اينها سرند».زيرا هم مى بران رديگر

ش آن ها سنگينى مى كند.هم بر دو
دادىارات هاى دنيايى قـرا:مجازت است زيـرت متفـاوات هاى دنيا با آخـر.مجاز٥

ى وّابطه علات با گناه رد و مجازا دارد رضعى خوخى گناهان در همين دنيا اثر واست و بر
ابطه عينيت ود و رى با گناه دارى ترابطه تكوينى قوتى رات هاى آخرد.اما مجازلى دارمعلو

د عمل است.ات در حقيقت تجسم عينى قبيح و يا زيبايى خواتحاد است،مجاز

آيات تجسم اعمال
آيات تجسم اعمال چند دسته است:

¹ÓuÚÂÓد،ماننـد:«گ دلالت داردن عمل پس از مرد بـونده و مشهو يكم:آياتى  كه بـر ز

ðÓ−bÔB Ôq^½ ÓHÚfÌ� ÓŽ UÓLKÓXÚ� sÚš ÓOÚdÌ� Ô×ÚCÓdÎË «Ó�ÓŽ UÓLKÓXÚ� sÚÝ Ô¡uÌð ÓuÓœ^� ÓuÚ√ ÓÊ]Ð ÓOÚMÓNÓË UÓÐÓOÚMÓtÔ√ Ó�ÓbÎÐ «ÓFbOÎ««
.)٣٠/٣ان،(آل عمر

٩د …».ا بهJخاطرJJمىJآورده همه رمايند:«انسان در روز قيامت هر چه كرJمى فرJ(ع)امام صادق

ان «خير»Jو كار نيـك پـيـشا انسان به عـنـود آن چـه رم:آياتى است كـه دلالـت داردو
 عامل نيز ازًاهد ديد.طبعاا خوانJ«شر»Jو عمل قبيح انجام مى دهد همه رستد يا به عنومىJفر

د و اگر ازد خدا جاى مى گيرع خير باشد نزدار انسان از نود جدا نيست.اگر كـرعمل خو
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?« «u]BÓ…U?ÓË Ó�Óð UÔIÓbÒ�Ô«u�« «u]…ö?ÓË Óð¬Ôe�ËÓ√ÓKL?OÔBفتار مى آيـد:«جنس شرور باشد به قهر الـهـى گـر

½_ÚHÔPJÔrÚ� sÚš ÓOÚdÌð Ó−bÔÁËÔŽ MÚbÓK�« ]t≈ Ê]K�« ]t?ÓÐ LÓð UÓFÚLÓKÔÊuÓÐ ÓBdOÏÅå¹:«~،و آيه)١١٠ / ٢ة،(البقرÓuÚÂÓ¹ ÓMÚEÔdÔ

�«ÚLÓdÚ¡Ô� ÓK UÓb]�ÓXÚ¹ ÓbÓÁ«ÔË Ó¹ÓIÔ‰uÔ�« ÚJÓ�UdÔ¹ Ó� UÓOÚ²ÓMB wÔMÚXÔð ÔdÓÐ«ÎU«،النبأ)J٤٠ / ٧٨(.
موز انسان درار و ردار و حتى پنهانى هاى اسرد همه كرم:آياتى است كه دلالت دارسو

�ËÓ≈ÊÚð Ô³ÚbÔ� «ËÓد،مانند:«قيامت آشكار مى شو U√ wÓ½ÚHÔPJÔrÚ√ ÓËÚð ÔWÚHÔÁuÔ¹ Ô×ÓÝU³ÚJÔrÚÐ tK�« ]tÔ«البقر) J،٢٨٤/٢ة(.
ةِثقال حبِى قلبه مِ الجنة من كان فُلُه أن يدخّمايد:«حقيق على اللJمى فر(ع)امام صادق

١٠.J(ع) أهل بيتّهما»؛حبّبُن حِ مِدلن خرِم

اهددار خويش به پاداش كامل خوابر كرد انسان در برم:آياتى است كه دلالت دارچهار
�ËÓ≈½]LÓð UÔuÓاهد شد،مانند:«داخت خو باز پرًده به او كاملاا كسب كرسيد و آن چه رر]uÚÊÓ√ ÔłÔ—uÓBÔrÚ

¹ÓuÚÂÓ�« ÚI?OÓ�UÓW?� ÓLÓsÚ“ ÔŠÚeÕÓŽ Ós?M�« ]—UË Ó√ÔœÚšq?Ó�« Ú−ÓM]W?Ó� ÓIÓbÚ� Ó“U?ÓJ«در روزً؛« قطعـا)١٨٥ / ٣ان،(آل عمر 
ا از آتش جهنم دورد رسيد.پس هر كس خواهيد رد خود اعمال خو به مزًقيامت شما كاملا

ى دست يافته است».داشت و به بهشت ابدى در آمد به پيروز
ا مىJچشد تا بفهمدد،انسان آن  رده مى شومود اعمال انسان آزپنجم:آياتى كه دلالت دار
ده و در قيامت تلخ نمايد و بره كرى كه در دنيا شيرين جلودارشيرين است يا تلخ.چه بسا كر

آن كريـم،از اين رو قـر١١ات»ت الناربـالـشـهـوّة و حفت الجنة بـالـمـكـارّاJ«حـفعكس.زيـر
؛«در)٣٠/١٠نس،J(يو»« Ú×ÓoÒ�« v]t?� ÓuÚ¼ôÔrÔ�ÓK�UpÓð Ó³ÚKÔB uÔq^½ ÓHÚfÌ� Ó√ UÓÝÚKÓHÓXÚË Ó—Ôœ^≈ «Ë�ÔMÓ¼مايد:«مىJفر

د و همهمايش مىJگذارته آزد و در بو در دنيا انجام داده بوًا كه انسان قبلاى ردارآن روز هر كر
ند».دانده مى شوگرد بازلاى حقيقى خوى موبه سو

ده انسان عين پاداش است. درد،پاداش عين عمل و كرششم:آياتى است كه دلالت دار
،)/٧ ٦٦؛التحريم،JJ١٦/٥٢(الطور،»½]LÓð UÔ−ÚeÓËÚÊÓ� ÓB UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuَ≈انى است از جمله:«اومينه آيات فراين ز

»�Ó¹ öÔ−ÚeÓ�« È]cs¹ÓŽ ÓLKÔP�« «u]OÒ¾Ó U≈ � ôÓB UÓ½UÔ¹ «uÓFÚLÓKÔÊuÓ «،القصص)J٨٤/٢٨(.
:درًد،مثلاائه عمل به انسان در قيامت دلالت دارنگى ارهفتم:آياتى است كه بر چگو

ËÓłÓFÓKÚMÓUدن آدمى بيان شده اسـت:«نجير بر گـرل و زُت غخى آيات عمل انسان به صـوربر

ž_«Ú‰öÓ� √ wÓŽÚMÓ‚U�« ]cs¹ÓB ÓHÓdÔ¼ «ËÓqÚ¹ Ô−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓB UÓ½U?Ô¹ «uÓFÚLÓKÔÊuÓ«،سبأ)Jهاىنجير؛«ما ز)٣٣/٣٤
اين،دار شماست؟».بنابران نهاده و گوييم آيا اين شكنجه جز پاداش كردن كافرعذاب بر گر

د.دن گير او مى شونجير گرل و زُت غحقيقت عمل انسان به صور
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Jنيز در دعاى ختم قر(ع)امام سجادJ١٢ناق».ُى العِ فدُِ قلائُالمُّت العمايد:«و صارآن مى فر

اى ظاهر و باطنى است،د بر اين كه:اعمال انسان دارهشتم:آياتى است كه دلالت دار
[Ê≈است:«دن مال يتيم دن است.و مصداق كامل آن خوردم؛ آتش خوردن مال مرمثلا:خور

�«]cs¹Ó¹ ÓQÚBÔK?ÔÊuÓ√ Ó�ÚuÓ‰«Ó�« ÚOÓ²Ó�UÓþ vÔK?ÚLÎ≈ U½]LÓ¹ UÓQÚBÔKÔÊu?Ó� Ð wÔDÔ½uNrÚ½ Ó—UÎË «ÓÝÓO?ÓBÚKÓuÚÊÓÝ ÓFdOÎ««،النسـاء)J؛)١٠/٤
ند،جز اين نيست كه آتشى در شكما به ستم مى خورال يتيمان ر«در حقيقت كسانى  كه امو

ان در آيند».دى در آتش فروزند،و به زود فرو مى برخو
قتى ظلم كه در حقيقت آتش است،در جاند بر اين كه ونهم:آياتى است كه دلالت دار

�« UÚIÓÝUDÔÊuÓ�ËÓ√Ó�]«د؛ختى جهنم مى شواد سوم و مود انسان هيزد،خوانسان ملكه شو ÓJÓ½UÔ� «u−ÓNÓM]rÓ

ŠÓDÓ³ÎUJ«١٥/٧٢،ّ(الجن(]JJ هيز؛«اما اهل ستمJ[م جهنم هستند» و آيه:«قسط�ÓðU]IÔM�« «u]—UÓ�« ]²Ë wÓKÔœuÔ¼ÓU

M�«]”UÔË Ó�«Ú×−Ó—UÓ…ÔJ«دمنه آن،مره و آتش زم،يعنى:آتش گيرسيد از آتشى كه هيز«بتر؛)٢٤/٢ة،(البقر
ند.ا و آتش بر انگيزن سنگ هاى آتش زه هاست».اينان هم چوبد كار و سنگريز

ى است كهدار انسان به حدى قوت عمل و كرد در قيامت قدردهم:آياتى كه دلالت دار
د صحنه مـحـشـرارانـى وه به شكـل حـيـود.هر گـرود در مـى آورت خـوا به صـورعامـل ر

١٣ت بوزينه و….هى به صورند:دسته اى به شكل مور و گرومىJشو

تى متناسب باد از تجسم ياJ«تمثل»Jاين است كه در جهان ديگر به صوردهم:مقصوياز
دد.دار گرآن جهان نمو

هد و در اين جمله ذراهدبواء اعمال هر انسانى عين اعمال او خوتاه سخن آن كه:جزكو
ند،بهتر از اين نيست كه عين عملى در محكمه عدل خداوئى نيست و چيزاى مجاز گو

دانند؛از اين مطلب در اصطلاح علمى بهJ«تجسم اعـمـال»د انسان باز گرا به خـوانسان ر
د.ده مى شوتعبير آور

ح انسان است،مسألهارط به جوهاى مربودار ناظر به كرًدر كنارJ «تجسم اعمال»Jكه غالبا
د،وت ها و ملكات نفسانى تعبير مىJشوّد كه از آن به تبلور يا تجسم نيح مى شوى مطرديگر

ت حقيقى انسان بستگى به همان نيت و خصلت ها و ملكـاتد اين است كه صورمقصو
لى ازى يكسانند وت ظاهرد،و بر اين اساس اگر چه انسان ها از نظر صـورنفسانى او دار

د.نى دارناگواع يا صفات گونظر باطنى يعنى خصلت ها و ملكات،انو
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آنمصداق�هاى تجسم اعمال در قر
نى انسان هاست؛ى عمل و نيات درول:يكى از مسائل مهم تجسم،تجسم نورّ او~آيه

»¹ÓuÚÂÓð ÓdÓ�« ÈÚLÔRÚ�MsOÓË Ó�«ÚLÔRÚ�MÓ U¹ ÓPÚFÓ½ vÔ—uÔ¼ÔrÚÐ ÓOÚsÓ√ Ó¹ÚbN¹rÚË ÓÐQÓ¹ÚLÓ½UNrÚJ«…،ى؛«روز)١٢/٥٧(الحديد
است آنان درد آنان در پيشاپيش و جانب رجوا مى بينى كه نور ونان با ايمان ردان و زكه مر

تد انسان هاى باايمان به صـورجود كه در قيامت،وكت است».ظاهر آيه دلالـت دارحر
د.شن مى سازا رواف آنان رى در آمده كه پيش رو و اطرمنبع نور

دان از خـوا مى توال رده اند؟پاسخ اين سوا از كجا آورن بايد ديد آنان،اين نـور راكنو
نگ نمايند،است مى كنند كه اندكى درخوا آنگاه كه منافقان از آنان درد،زيرآن به دست آورقر

�ÚłFÔË «uÓ—Ó¡«ÓBÔrÚ»—كت نمايند،به منافقان مى گويند:«تو نور آنان حره نيز در پرتا اين گرو Ó�UÚ²ÓLPÔ«u

½Ô—uÎ«JJ«،باز گر)١٣/٥٧(الحديدJ[دنيا]Jآوريد». يعنى:مااى خوديد و بر؛«به عقبJJد نور به دست
ديد وانيد] به دنيا باز گرانيدJ[كه نمى توده ايم،و شما اگر مى توا در دنيا كسب كراين نور ر

د تحصيل نور نماييد.اى خوبر
د:الz:شخصـيـتفته است،دو احتمـال دارنه اين نور از دنيا نشأت گـرحال چگـو

ن ملكات زيبا در آمده و در جهان ديگرت كانوتو اطاعت و عبادت به صورالاى آنان در پرو
اقعى اعمال صالح و صفات نيك آنان نمايـانه وت نور تجلى مى كند.ب:چهـربه صور

ت نور تجسم يافته است.ديده و به صورگر
دش در دستنند و از گرا به كنز مى زه ها رانى كه طلاها و نقرآن به مستكبرم:قر دو~آيه

اىخته ها در سرى مى كنند،هشدار مى دهد كه همين اندوگيرف جلودم در مسير مصرمر
مايند:د چنان كهJJمىJفرى آنان نهاده مى شوديده و بر پيشانى و پشت و پهلوخ گرديگر سر

»ËÓ�«]cs¹Ó¹ ÓJÚMeÔÊËÓc�« ]¼ÓV?ÓË Ó�«ÚHC]WÓ  …�½ wÓ—Uł ÓNÓM]rÓ  …¼ÓcÓ� «ÓB UÓMÓeÚðÔrÚ½_ ÚH?ÔPJÔrÚ� ÓcÔKËÔ� «uÓB UÔMÚ²ÔrÚ

ðÓJÚMeÔÊËÓ J«،٣٥/٩-٣٤(التوبة(.
دد،در اينت مجسم مى گرت»Jبه دو صـوره در دو نشئهJ«دنيا و آخرگويى طلا و نقـر

دناكت عذاب درت به صوره كننده چشم ها،و در جهـان آخـرت فلز خيرجهان به صـور
ندى.خداو

 اين آيه نيز بسان آيـه)١٨٠ / ٣ان،(آل عمر…»« ÚIOÓ�UÓW?J�ÝÓO?ÔDÓu]KÔÊuÓ� ÓÐ UÓWK?ÔÐ «ut¹ ÓuÚÂÓم:« سو~آيه
ى هم انباشته كند،در قيامت بهخلاف حكم الهى روالى كه انسان برساند كه اموقبل مىJر
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د.ان مىJشو عذاب بخلJورز~اهد يافت و مايهار دهنده تجسم خوقى آزت طوصور
�م:« چهار~آيهÓLÓsÚ¹ ÓFÚLÓqÚ� ¦ÚIÓ‰UÓ– Ó—]…Ìš ÓOÚdÎ¹ «ÓdÓÁÔË ¿ Ó�ÓsÚ¹ ÓFÚLÓqÚ� ¦ÚIÓ‰UÓ– Ó—]…Ìý ÓdÒÎ¹ «ÓdÓÁÔ«هر؛)٨/٩٩-٧لة،لز(الز»

ها مىJبيند،و هر به انـدازهJاى كار نيك انجام دهـد آن ردلـى]Jذره سنگينىJ[خـركس به انداز
ا مىJبيند».هJاى كار بد انجام دهد،آن رسنگينى ذر

د،و يا بهد عمل كه از كلمه يعمل استفاده شوگشت ضمير در آن به خو» باز¹ÓdÓÁÔكلمه «
»Jدو كلمهšÓO?ÚdÎå«» و ýÓdÒÎ«برJ«گرJكه انسان در سـردد،و در هر دو صـورمىJاىت ظاهر آيه اين
اJJمىJبيند،د اين است كه پاداش و كيفر را مىJبيند كسانى كه مىJگويند مقصود عمل رديگر خو

ا بر خلاف ظاهر آن حمل مىJكنند.آيه ر
 چنيـن»?ËÓKÔœu «ددخ از آن شعلهJور مىJگـردى كه آتش دوزاره مـوآن دربار پنجم:قـر~آيه

�مايد:«… مىJفرÓðU?]IÔM�« «u]—UÓ�« ]²Ë wÓKÔœuÔ¼ÓM�« U]”UÔË Ó�«Ú×−?Ó—UÓ…Ô «…البقر)J،خ؛«از آتش دوز)٢٤ / ٢ة
ههيزيد».اين آيه در سـوراد مشتعلJكننده آن انسانJها و سنگJهاJ[بتان]JمىJباشد،بپـركه مو

KÔ√ «uÓ½ÚHÔPÓJÔrÚË Ó√Ó¼ÚKJOÔrÚ½ Ó—UÎË «ÓKÔœuÔ¼ÓUمايد:«ت آمده است آنجا كه مىJفرتحريم نيز با اندكى تفاو

M�«]”UÔË Ó�«Ú×−Ó—UÓ…Ô«،التحريم)Jگيرد ر؛«خو)٦/٦٦Jباشد،ا از آتشى كه آتشJها مىJه آن انسان و سنگ
حفظ نمائيد».

خد عامل مشتعل شدن آتش دوزخيان خومفاد ظاهر اين قبيل آيات آن است كـه دوز
دهخ نموسوذيلهJاى كه بر اثر گناهان در نفس آنان رك و ملكات رمىJباشند،يعنى:كفر و شر

ه»Jدر مىJآيد.تJ«آتشJگيرستاخيز به صورائط خاص راست و در شر
�U]OÒ¾ÓW�ËÓ�ÓsÚł Ó¡UÓÐ P ششم:«~آيه ÓJÔ³]XÚË ÔłÔ¼u?ÔNÔrÚ� M�« w]—U¼ ÓqÚð Ô−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓB UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ«

ت،در جهنمدار گام به محشر مىJنهند،به صورشت كر؛«آنان كه گنهكار و ز)٩٠/٢٧(النمل،
ضعيتند؟». يعنـى:وا داده مىJشوى جز آنچه انجام دادهJاند،جزفرو مىJافتند آيا به چيـز

اى آنان در دنيا است.هاى ناروخ در حقيقت تجسم همان كارار آنان در دوزناگو
� هفتـم:«~آيهÓ�UÚOÓuÚÂÓð ô ÔEÚK?ÓrÔ½ ÓHÚfÏý ÓOÚ¾?ÎË UÓð ôÔ−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓB UÔMÚ²?ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊu?Ó«،يس)J؛«امروز)٥٤ / ٣٦

ى جز اعمالى كه در دنيا انجام دادهJايد، نيست».اى شما چيزد و جز[قيامت]Jبه كسى ستم نمىJشو
؛الطور،١٤/٤٥؛الجاثيـة،٣٩/٣٧(الصافات،ه بسيار است؛از جمله به آيـات:آيات در اين بار

د.ع شوجو ر؛و…)٨٤/٢٨؛القصص،٧/٥٢
شنى بر نظريه تجسم اعمال دانستا دليل روان آن ر هشتم:از جمله آياتى كه مىJتو~آيه
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�ÓIÓbÚB ÔMÚXÓ�مايد:«آيه ياد شده در زير است چنانJكه مىJفر ž wÓHÚKÓWÌ� sÚ¼ ÓcÓ� «ÓJÓAÓHÚMÓŽ UÓMÚpÓž DÓ¡UÓ„Ó

�Ó³ÓBÓdÔ„Ó�« ÚOÓuÚÂÓŠ Ób?b¹ÏJ«،شـو)٢٢/٥٠(قJتو از اين روز؛«[به گنهكار خطاب شده و گفته مىJ[د
ديده،فتيم ديدگانت تيزJگرگرا از تو برده غفلت ردى پس پـر[قيامت و حقائق آن] غافل بو

ك مىJكنى».ا درحقيقتJها ر
اهسته با انسان همرى در دنيا پيوساند كه چيزكلمهJهاىJ«غفلت» وJ«كشz غطاء»JمىJر

ت و غرورّت،انانيّدهJهاى مـاديستاخيز كه پرده و او از آن غفلت داشته اسـت در روز ربو
ىت ظاهراء اين صوراين ورد.بنابـرا مشاهده مىJشوشنى حقايـق رد به روو… كنار مىJرو

ندگى مادى و بىJخبراهر زم به ظوگرد كه انسان سرى تحقق دارتى اخروى اعمال،صوردنيو
ا مشاهدهستاخيز آنJهـا رلى در جهان راز حقائق غيبى آفرينش به كلى از آن غافل اسـت و

مايد:د چنانJكهJJمىJفردى ندارس كه ديگر دير شده تنبه و تذكر ديگر سولى افسود واهد كرخو
»¹ÓuÚ�Ó¾cÌ¹ Ó²ÓcÓB]d?Ô½ù« ÚPÓÊUÔË Ó√Ó½]� vÓtÔc�« ÒBÚdÓÈJ«،از خـو)٢٣/٨٩(الفجر]Jاب غفلت]؛« اين روز انسان

د؟».دى دارى چه سولى آن تذكر و يادآورد،ود مىJشوبيدار شده و يادآور حقائق اعمال خو

 ياسين8هتجسم اعمال در سور
سيمى كه از قيامت  شده  دقـته،ابتدا به تـرسى تجسم اعمال  در اين سـوراى برربر

؛يعنى:آن روز بـه)٥٩/٣٦(يس،»« UÚLÔ−Úd�ÔÊuÓJ�« «ËÚOÓu?ÚÂÓ√ Ó¹N̂Ó�ËÓ�«Ú²Ó“UÔمايد:«ند مى فـرده؛خداونمو
ÓrÚ√ ÓŽÚNÓbÚ�Ó√مين مىJگوييم:از بهشتيان جدا شويد.و منظور ازJ«آن روز»Jروز قيامت استJ«مجر

≈�ÓOÚJÔrÚ¹ ÓÐ UÓMœ¬ wÓÂÓ√ ÓÊÚð ô ÓFÚ³ÔbÔA�« «Ë]OÚDÓÊUÓ≈ ½]tÔ� ÓJÔrÚŽ ÓbÔËy� Ô³sOÏJ«،به معناى)٦٠/٣٦(يسJ«عهد»J؛كلمه
ست درستيدن شيطان»Jاطاعـت اودن و پراد ازJ«عبادت كرش ـ است.و مـرصيت ـ سفارو
ا اطاعت نكنيد،سهJهاى شيطان رسوسهJهايى كه مىJكند و به آن امر مىJكند؛يعنى:وسوو

اىد.در اين آيه برند دستور داده نبايد اطاعت كرا كه خداوند و كسانى را كه غير از خداوزير
١٤اى شما دشمنىJآشكار است.ده كه او برستيدن شيطان چنين علت آورنپر

اى از انسان ها فريب شـيـطـان رو پس از اتمام حجت  تاكيد مى نـمـايـد كـه بـسـيـار
د به اين كه:دره دارعده داده شده مهيا است.لفظ آيه اشارند در حالى كه جهنم ومىJخور

كلمـه)٦٤ / J٣٦(يس،»« UÚOÓuÚÂÓÐ L?ÓB UÔMÚ²ÔrÚð ÓJ?ÚHÔdÔÊËÓ�j«ÚK?ÓuÚ¼Óا حاضر مىJكننـد:«قيامت جهنـم رروز 
ت است،كه خطاب آيه بـهارچشيدن حـردن است وى كرمت و پيرومعناى مـلاز«صلا»Jبه 
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�ÚO?Óu?ÚÂÓ½ ÓWÚ²?r?ÔŽ ÓK?Ó√ vÓ»�كفـارJ اسـت.«Úu?Ó¼«N?r?ÚË ÓðÔJÓK?ÒL?ÔMÓ√ U?Ó¹Úb?N?¹rÚË ÓðÓA?ÚN?Ób?Ô√ Ó—ÚłÔKÔN?Ôr?ÚÐ LÓB U?Ó½U?Ô«u?

¹ÓJÚP³ÔÊuÓ«،دهد به آن كار)٦٥/٣٦(يسJهايى كه به؛«هر يك از دست و پاهايشان شهادت مى
سيله آن عضو انجام دادهJاند».و

د شهادتص به خـوى به عمل مخـصـودد كه هر عضـوشن مىJگـرو از همين جـا رو
نـهنه است ـ و گردد.و نام دست و پا در آيه شريفه از باب ذكر نمـومىJدهد و گويا مىJگـر

سيله آنها انجـامهايى كه بـه وش و زبان و دندان،و هر عضو ديگر نيز بـه كـارچشم و گـو
اش و چشم و قلب رآن نام گوشده،شهادت مىJدهند ـ.و لذا مىJبينيم كه در جاى ديگر قر

؛«به)٣٦/١٧اء،(الإسر»ËÓ¾pÓB ÓÊUÓŽ ÓMÚtÔ� ÓPÚ¾ÔôuJ�«ÚHÔRÓœ«ÓB Ôq^√ Ô�«Ú³ÓB?ÓdÓË Ó�« ]LÚlÓË Ó�Ê]P≈ده: «موده،وJJفربر
:~هند».و درJسـورار مىJگيـراست قرخود بـازش و چشم و قلب همه اينـهـا مـورتحقيق گـو

١٥ده است.ا آورست بدن ر نام پو)٤١ /٢٠ت،ّ(فصل

ده:سلاممو،فر)٥٨ / J٣٦(يس،ÝòÓÂö?ÏK ÓuÚ� ôsÚ— Ó»ÒÌ— ÓŠårOÌ :~در كتاب تفسير قمى  ذيل جمله
،)٥٩/٣٦(يس،»« UÚLÔ−Úd�ÔÊuÓJ�« «ËÚOÓuÚÂÓ√ Ó¹^NÓ�ËÓ�«Ú²Ó“UÔ: «~از ناحيه خدا به معناى امان است،و در ذيل جمله

قى كه عرّاهند ماند به حدا در روز قيامت جمع كند،همه برپا خون خدا خلق رده:چوموفر
سيدگى كن هر چند كـها به حساب مـا ردگارد،پس ندا مىJكنند:پـرورا مىJگيـرا فرايشان ر

خ برويم.خى هستيم به دوزم كن،تا اگر دوزا معلوجهنمى باشيم،تكليفمان ر
اىد،و مناديى ندا مىJكند:ستد تا در بين آنان بوزد:خداى تعالى بادهايى مىJفرموآن گاه فر

مين در آتـشند،مجرمين امروز از بهشتيان جدا شويد.پس از يكديگر جـدا مـىJشـومجر
١٦د.ى بهشت مىJرومىJافتند،و كسى كه در قلبش ايمان باشد به سو

ده كه در ضمنايت كرJرو(ع)د از محمد بن سالم از امام أبى جعفرJدر كافى به سند خو
ط بهد:«اين كه در روز قيامت اعضاى بدن عليه آدمى شهادت مىJدهد،مربوموحديثى فر

اجع به كسانى است كه:عذاب خدا بر آنان حتمى شده باشد،من نيست،بلكه اين رآدم مؤ
١٧استش مىJدهند».ا به دست رمن نامه عملش رو اما مؤ

J(ع)و در تفسير عياشى از مسعدة بن صدقه از امام صادقJاز جدشJ(ع)روJده كهايت كر
ندد:«خداوموصاف قيامت است،فراجع به اودر آن خطبهJاش كه ر(ع)JمنينJالمؤد:أميرموفر

اند سخنى بگويد،بلكه به جاى زبان دست هاند و ديگر كسى نمىJتوبر دهن ها مهر مىJز
ست بدن ها به زبان مىJآيند،و به آنـچـهسخن مىJگويند،و پاها شهادت مىJدهنـد،و پـو
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١٨ا از خدا كتمان كنند.انند هيچ جريانى رند،پس نمىJتودهJاند ناطق مىJشوكر

J غفلتJها و جذابيتJها و فريبندگىJهاى~د همهجو انسان اينJكه با وِدنزيبايى مختار بو
ا انتخاب كند و اينت و بندگى،خدايى شـدن رّديك حقيقت زيبايى عبـودنيا،آدمى با در

آن»Jآياتفان فى تفسير القرن العرنان آسمانى است.بانو أمين در كتابJ«مخزدان و زهنر مر
�« ÚOÓuÚÂÓ�« Ú−ÓM]W�Ê]√ ÓjÚ×Ó»UÓ≈نه تفسير مى كند:«ا  اين گوط به تجسم اعمال رمربو ý wÔGÔqÌ� ÓBUNÔÊuÓå

لياء الهى چنان به نعمت هاىديد در آن روز اهل بهشت و اوقتى قيامت بر پا گر؛و)٥٥ / ٣٦(يس،
د كه شايد التفاتىاهند بول خوم و مشغوى آنها است سر گراء و پاداش اعمال دنيوبهشتى كه جز
اهند داشت.د نيز نخوندان خوان حتى خويشاوضاع محشر و عذاب گناه كاربه أشقياء و او

اّاى آن ها مهياء هفت عضو از اعضاء آنان برع نعمت به إزو بعضى گفتهJاند هفت نو
ديده:گر

.)J٤٦/١٥(الحجر،»œ«ÚšÔKÔ¼uÓÐ UPÓÂöÌ�¬ MsOÓد:«ه دارل:پاداش پاى آنها است،كه به آن اشاراو
�¹Ó²ÓMÓ“UÓŽÔÊuÓم:پاداش دست آنها است:«دو NOÓB UÓQÚÝÎ� ô UÓGÚuÏ� NOÓË UÓð ôÓQÚŁrOÏ«،الطور)J١٩.)٢٣/٥٢

.)٢٢/٥٦اقعة،(الـو…»ËÓŠÔ—uÏŽ sOÏJج آنان است:«م:پاداش فرسو
.)١٩/٥٢(الطور،»BÔKÔË «uÓý«ÚdÓÐÔ¼ «uÓM¾OÎUJم:پاداش شكم آنها است:«چهار

�ôÓPÚLÓFÔÊuÓ ¹ش آنها است:«پنجم:پاداش گو NOÓ� UÓGÚuÎ«J«،٦٢/١٩(مريم(.
.)١٠/١٠نس،J(يو»ËÓš¬dÔœ ÓŽÚuÓ¼«ÔrÚìششم:پاداش زبان آنها است:«

�ÔrÚË Ó√Ó“ÚËÓł«ÔNÔrÚ¼؛«)٧١/٤٣ف،خر(الز»ËòÓðÓKÓĉŽ_« ÚOÔsÔJهفتم:پاداش چشم آنها است: þ w‰öÌ

ŽÓKÓ—_« vÓz«p� Ô²]J¾ÔÊu?Óå،يس)J٥٦/٣٦JJ(»—_«Óz«åpجمع أريكه به معناى تخت حجله يا مطلـق:
ى باشندن هاى دنيواج زد از ازو مقصواًاى تكيه گاه تأسيس مى كنند.ظاهرتخت است كه بر

ى كه درند و همين طورافقت دارد كه اهل بهشتند موهاى خوهركه در ايمان و عمل با شو
دند در بهشت نيز چنينند.نس هم بوافق و مودنيا مو

ديداهند گرد خون خوف در اشياء ما دودشان متصرجوت ومنين در قيامت به قولكن مؤ
دد.د آنها ظاهر مى گرا نزاهند فورو آن چه بخو

اف مى نمايند،و خدا درد اعتـردر روز قيامت اعضاء سخن مىJگويند و به گناه خـو
سط آنهاا كه به توا نسبت به اعضاء مى دهند زيرد و كلام راهد نمواعضاء آنها خلق كلام خو

د.سخن گفته مىJشـو
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د كه دلالت كند و نشانهاهد بواى اين خومعناى شهادت اعضاء و سخن گفتن آنها بر
ا شهادت ناميدهJاند مثل اين است كهدهJاند و اين كه آن را نموباشد كه اينان معصيت خدا ر

ضيحدهJاى.بهتر اين است كه در تود چشم تو شهادت مى دهد كه سحر بيدار بوگفته مى شو
داتجون تمام موديده كه در كمود بدليل عقلى و نقلى ثابت گرن در محل خود چوآيه گفته شو

ل پيدا مى كنـد بـهى تحونى دنيـوت كنوقتى از صـوره و استعداد حيات مخفـى اسـت وقو
اهدده به فعليت و ظهور خود بوجوى آنچه از استعداد كمال در آنها موت جمعى اخروصور

 ÓNwÓ�« ]—«Óšü« dÓ…Ó�ËÓ≈Ê]bه فصلت«ان ناميده در سورا عالم حيوسيد اين است كه عالم قيامت رر

�«Ú×ÓOÓuÓÊ«Ô� ÓuÚB Ó½UÔ¹ «uÓFÚKÓLÔÊuÓÅå٦٤/٢٩ت،(العنكبو J(و شايد همين باشد سر شهادت اعضاء آدمى بر
ف الكلام ازجيه و صرد ديگر تواهد بود باقى خوى و بنا بر اين معناى آيه به ظاهر خوعليه و

٢٠م نمى آيد.ظاهر لاز

(ع)مينايات معصوتجسم اعمال در رو

ىم القيامة؛از ستـمـگـرا الظلم فانه ظلمـات يـودند:«اتقـوموJفر(ص)امىJل گـرسو.ر١
٢١ت تاريكىJها تجسم مىJيابد».ا ظلم و ستم در روز قيامت به صورهيزيد زيربپر

٢JJعلى.J(ع)فرJاند:«و أعمال العباد فى عاجلهم نصب أعينهم فى أجلهم؛كارموJهايىده
٢٢اهد شد».ار داده خوابر آنان قرت در براد در دنيا انجام مىJدهند،در آخركه افر

٣Jفر(ع). امام صادقJمىJئيل نزدند:جبرموJآمده به او گفت:«عش ما شئت(ص)د پيامبرJ
ك ملاقيه؛هر طور كه ميلّقة و اعمل ما شئت فإنك مفارّت و أحبب ما شئت فإنّك ميّفإن

ستJJبدار،اهى دوا مىJخوى و هر چه و هر كس رانجام بايد بميرلى سرندگى كن،وى زدار
 كه تو در قيامتًاهى به جاى آور،حقااهى شد،و هر عملى كه مىJخوانجام از او جدا خوسر

٢٣د».اهى كرا ملاقات خوآن ر

هنگام احتـضـارت بر محتـضـر:تجسم عمل در هنگام احتضار و تـجـلـى مـلـك�الـمـو
ند،لذاان او به تناسب عقايد و اعمال و ملكات هر كسى،ظاهر مىJشوت»Jو اعو«ملكJالمو

لناك مىJبينند،مشهور بيـنت هوخى ديگر،به صـورت زيبا و برا به صوربعضىJها آنـان ر
اى هرآيد و لذا براهد،دراند به هر شكلى كه بخوعلماى متكلم اين است كه «ملك» مىJتو

د،د اختيار مىJكندو بر او ظاهر مىJشواى خوى به شكلى به تناسب همان محتضر برمحتضر



٢٠٨  ياسين& مباركه&مفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

شت،ظاهرت زان،به صورت زيبا اختيار مىJكند و بر كفار و گناهكارمنين،صوراى مؤبر
ند.مىJشو

شتگان ديگر،ماهيتJهـاىان او از فرت و أعومايد:ملكJالموعلامه طباطبائى مىJفر
ند آيد،بلكه چوجودشان در قالب يك ماهيت به وجواهد وقت بخوند تا هر ومختلفه ندار

دبينده و خوشن بو مانند آينه صاف و روًاين،عيناده هستند،بنابره و مجرّتيدات ملكوجواز مو
ند.اقع شوى وح هر شخص محتضردنما نيستند،بلكه غير نما هستند و در مقابل روو خو

د و لذا شخصى كه در حال جان دادنشتىJهاى او در آنJها پيدا مىJشوعكس كمالات يا ز
تا چه نيكو باشد و چه ناپسند،در صورد ره و صفات و اخلاق خوّتيت ملكواست؛صور

اد رشتى نفس ناطقه خواقع حسن و جمال،يا قبيح و زو جمال آنJها مشاهده مىJكند و در و
٢٤در آنها مىJبيند… .

تJهاى مهمى كه بين عـالـميكى از تفـاود به قبـر:قت احتضار تـا وروحال ميـت از و
گ،از جهتالم بعد از مراى طبيعت،يعنى:عوگ و ماورطبيعت،يعنى:جهان قبل از مر

لياىايات اوآن شريz و رول اعمال است.از آيات قرّد،مسأله تجسم و تمثد دارجوتكوين و
نهJاى كه بر ماستان،به گـوهاى بد نادران و كـارست كارب دردين بر مىJآيد كه اعمال خـو

ايىا و نارودند و همه انسانJها اعمال روخ و قيامت مجسم مىJگرل است،در عالم برزمجهو
گ،در مقابل خويش حـاضـراه بزرچك باشد و خـواه كوا كه در دنيا انجام دادهJانـد،خـور

د يكى از پيچيدهJترين و مشكلJترين امور درديك مشاهده مىJكنند و اين خومىJيابند و از نز
گ است.الم بعد از مرعو

احلگ،يعنى:در مرايات،اعمال هر انسان از لحظات بعد از مرجب بعضى از روبه مو
اخى آن رت قبر،با چشم بـرزل مىJيابد و صاحب عمل در ملكـوّخ،تمثابتدايى عالم بـرز

هاى خويش مسرور و شادمانندد.پاكان از مشاهده كاراهد بومىJبيند و تا قيام قيامت با او خو
ت كه دار تعالى و تكامل است،همه چيز و همـهاحت.در عالم آخرو ناپاكان متألم و نار

سد،و تجسم اعمال هم از اين اصل كلى مستثنا نيست.نكتهد مىJرشد نهايى خوكس به ر
حى آناندم كه عمل روتJهاى بد مرّب و نيهاى بدنى و اعمال خوجالب آنJكه نه تنها كار

است،هم مانند اعمال بدشان تجسم مىJيابند.
 من عمله و كل عامل يعملّة الكافر شرّمن خير من عمله و نية المؤّ:«نيJ(ص)عن النبى
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ت كافر از عملش بدتر.و هر كس بر طبقّمن از عملش بهتر است و نيت موّته؛نيّعلى ني
٢٥د عمل مىJكند».ت خوّني

تاد با ايمان،يك جا و به صور افرِبهاى خوع كارمىJآيدكه مجمواز آيات و اخبار بر
لى از بعضى ازند.وار مىJگيرند و در كنار صاحب عمل،قرل مىJشوّدى جميل،متمثجومو
ند.ب آدمى،تمثل مستقل دارهJاى از اعمال خود كه پارايات استفاده مىJشورو

ع و جان كندن،مال و اهل و عيال و عمل وقع نزد شده كه در موارايات متعدد ودر رو
ند و شخص محتـضـر كـه درل مىJشـوّش مجسم و مـمـثستان محتضر،در نـظـرحتـى دو

ده و كمك مىJطلبد،اما متأسفانهد از آنJها استمداد كرار دارش  قرسختJترين حالات عمر
اب مثبت مىJدهد و مىJگويد:«منى از آنها ساخته نيست؛تنهاJ«عمل»Jاست كه به او جوكار

ستد»Jاما اگر عمل،فاسد و ناصالح باشد، محتضـر دواهم بواى هميشه خـواه تو برهمر
ها كند و اگر عمل صالح باشد،باعـثا رد كه عمل هم مانند مال و اهل و عيـال،او ردار
٢٦د.شحالى محتضر مىJشوخو

تخ،جهانى است كه ميان عالم دنيا و عالم آخرمنظور از برزخ وبدن مثالى:عالم برز
د،پيش از آنJكه بار ديگر در قيامت بهح از بدن جدا مىJشود،يعنى:هنگامى كه روار دارقر

اهدار خود،قرخ ناميده مىJشودد،در عالمى كه ميان اين دو عالم است و برزبدن اصلى باز گر
داشت.
« ÚLÓuÚ ÔK Ó‰UÓ— Ó»Ò�ŠÓ²]≈ v–Ół «Ó¡UÓ√ ÓŠÓbÓ¼ÔrÔمايد:«مان مىJفرضع ظالمان و مجرد وآن در مورقر

—«ÚłFÔÊu�¿ÓFÓKÒ√ wÓŽÚLÓqÔj Ó�U×Î� ULOÓð U?ÓdÓBÚXÔB Ó≈ ö½]NÓB UÓKLÓWÏ¼ ÔuÓK ÓzUKÔNÓË UÓ�sÚË Ó—Óz«NrÚÐ ÓdÚ“ÓŒÏ≈ �Ó¹ vÓuÚÂ

¹Ô³ÚFÓ¦ÔÊuÓåفر.و در مور)٩٩/٢٣ن،منو(المؤJمايد:«د حال صالحان مىËÓð ôÓIÔ�uÔ� «uLÓsÚ¹ ÔIÚ²ÓqÔ� Ý wÓ³qO

K�«]t√ Ó�ÚuÓ «ÏÐ ÓqÚ√ ÓŠÚOÓ¡UÏË Ó�ÓJsÚð ô ÓAÚFÔdÔÊËÓJ«البقر)J،١٥٤/٢ة(.
ارد كه در جوان دلالت دارخى شهيدان و فضيلت آنJها بر ديگراين آيه نيز بر حيات برز

دم درند كه ساير مرىJهاى بسيارق در نمعتJهاى الهى و روزت حق و غرحمت الهى حضرر
دار نيستند.خورخى از اين برحيات برز

ىد كه از بسيارار مىJگيراغت از بدن مادى در جسم لطيفى قرح انسان از جدايى و فررو
ى استلى از آن نظر كه شبيه اين جسم مادى عنصركنار است،وض جسم مادى براراز عو

د است و نه مادى محض، مجرًكه به آنJJ«بدن مثالى» يا «قالب مثالى»JمىJگويند:نه كاملا
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ندانان زاى ما اسيرخ»Jبرگاهى ازJ«جهان برزخى»Jاست.البته آد برزعJ«تجراى يك نوبلكه دار
ا تشبيه به حالـتان آن رلى به گفته بعضى دانشمندان مىJتـوعالم ماده غير ممكن اسـت و

ح انسان با استفاده از قالب مثالى به نقاط مختـلـzد كه در روياهاى حقيقـى،رورويا كر
ا مشاهدهلناكى رد و گاه مناظر هود و لذت مىJبره مىJگيراز مىJكند و از نعمتJهايى بهرپرو

د.اب بيدار مىJشود و از خومىJكند و متألم مىJشو
Jخو(ع)در حديثى از امام صادقJاست كه مىJصير تلكّجلوّه عزّانيم:«فاذا قبضه الـل 

ة بتلكJJالصورهُفو عرُن فاذا قدم عليهم القادمن و يشربوح فى قالب كقالبه فى الدنيا فيأكلوالرو
ا در قالبىح مىJكند،او را قبض رومن رگ مؤالتى كانت فى الدنيا؛هنگامى كه خداى بزر

د آنJهاند و مىJآشامند و اگر كسى به نـزار مىJدهد،پس مىJخورن قالبش در دنيا قرهمچو
٢٧تى كه در دنيا داشتند،مىJشناسد».ا با همان صورآيد،آنJها ر

ه بر بعداد مكلz انجام مىJدهند،علاوعى كه افرع و نامشرودر حاليكه اعمال مشرو
ى در عبادات،حى است.بعد معنـوى و عمل رواى بعد معنـوى و عمل بدنـى،دارظاهر

دندن نيت است و در گناهان،بىJاعتنايى به امر الهى،ناچيز شمرفت،و خالص بوايمان،معر
ى گناهكار است.تعاليم دينى و تجر

هر بدناض قائم به جوى عمل،كه اعره بعد ظاهردر مسأله تجسم اعمال بايد دربـار
اتبحانى،كه پايه اصلى عمل است و به مرى و رود،امابعد معنوار گيرسى قرد برراست،مور

د.فته شوى است،نبايد ناديده گرمهمتر از بعد ظاهر
ممفهوه جست،دقت كنيد:م فيزيكى هم بهران از علوجيه صحيح تجسم اعمال مى تواى توبر

ارقراى تمام پديدهJهاى طبيعى برن بنيادى است كه بنا بر مشاهده برى،يك قانوبقاى انرژ
اتى كه در طبيعتامى مىJكند.يعنى:اينJكه طى تمام تغييراى آنJها الزا برى راست و بقاى انرژ

ايندهاى طبيـعـتاع فـرصيz انوى تـوى كل تغيير نمىJكند،بـقـاى انـرژخ مىJدهد،انـرژر
مانجه به زن تود،بدوى ناميده مىJشواقعيت است كه كميتى كه انرژنيست،بلكه بيان اين و

ى مىJدهد،ثابت مىJماند.الى روايندهايى كه بين ارزيابىJهاى متوارزيابى آن يا فر
ن بقاىاه با قيد قانود داشته باشد و يا همرجوتJهاى مختلفى واند به صورى مىJتوانرژ

ىتJهاى مختلz شامل انرژد.اين صورت ديگر تبديل شوت به صورى،از يك صورانرژ
م مىJباشند.ما،كشسايى،الكتريكى،شيميايى،تابشى،هستهJاى و جرثقلى،جنبشى،گر
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ا اينتJهاى مختلz است كه آن رى در صورن انرژدن قانود عام و همچنين كامل بوكاربر
٢٨ده است.دمند نموچنين جالب و سو

سته طبقهايى كه پيوخت و سازد ما،بر اثر فعل و انفعالJهاى طبيعى و سوجوگاه ودر كار
ليدم است توندگى لازاى ادامه زىJهاى مختلفى كه برندد،انرژع مىJپيوقونامه خلقت به وبر

د.ادى انجام مىJگيرادى و غير ارهاى ارتو آنJها اعمال حياتى و ديگر كارد و در پرمىJشو
د:جه شودر بحث تجسم اعمال بايد به دو مطلب تو

كات بدنى مكلz نيستد،تنها حراب و عقاب مىJشوجب ثوع مول:عملى كه در شراو
هر بدن بدانند و بگويند با تغييراض قائم به جوا از اعرتا نفىJكنندگان تجسم اعمال،آن ر

د،بلكه در عبادات،نيت اطاعت،پايه و اساسد مىJشوض نابوضع اندام و عضلات،عرو
لكات بدن مشموحى است،حرن نيت و قصد،كه كيz عمل رواعمال بدن است و بدو

د.اب و عقاب نمىJشوثو
ى است.فتن مقدار انرژل به كار رم:پديدهJهاى طبيعت معلودو

ع تجسمضواسر عمر انجام مىJدهند و مواد مكلz در سرا كه افرعبادت و معصيتJهايى ر
ى نيت ونى،كه حـاوحى و درود،يكى بعـد رواعمال در كتاب و سنت است دو بعـد دار

كات و سكنات بدن است.نى،كه حامل حرعقيده قلبى است،و آن ديگر بعد جسمى و برو
ى ازت از اين است كه مقـدارا كه مكلz در ناحيه بدن انجام مىJدهد عبـاراعمالى ر

اا به فعاليت ود و با آن اعضا و عضلات راده و عمد به كار مىJگيرا با ارد رى جنبشى خوانرژ
شد.طبق تحقيقات دانشمـنـدانJامـروز،د نظر جامه تحقق مـىJپـود و به عمل مـورمىJدار

اكمد كه متـرا داردد،بلكه قابليـت آن رد نمىJگرتى كه باشد نه تنها نابـوى،به هر صـورانرژ
دد.م مبدل گرد،تجسم يابد،و به جرشو

انينما اگر چه به معاد جسمانى معتقديم؛لكن معناى اين سخن آن نيست كه همه قو
ق ميان اين دواهد داشت و يگانه فرى نيز جريان خوى در حيات اخروط به نظام دنيومربو

¹ÓuÚÂÓð Ô³Ób]‰Ôاحت مىJگويد:«آن به صردگان است.قره مرگ و احياء دوبارجهان فاصله شدن مر

—_«Ú÷Ôž ÓOÚdÓ—_« Ú÷Ë ÓP�«]LÓËUÓ «ÔË ÓÐÓdÓ“Ô� «ËK]t�« ÚuÓŠ«b�« ÚIÓN]—U«ابر)J،مين وى كه ز؛«روز)٤٨/١٤اهيم
ن آمده و در پيشگاه الهىها بيرواهد شد و همه انسانJها از قبرنهJاى مبدل خوآسمان به گو

اهند شد».ظاهر خو
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دى آنجوفيتJهاى وت و ظرد.نظام آخرا دارد رص به خوانين مخصوى قونظام اخرو
اى عقلى است.ق مىJكند.و از همان مباحثى است كه ماورفيتJهاى آن فربا نظام دنيا و ظر

انست قائمد كه آنJچه در اين نظام نمىJتون شد چه مانعى دارگوايط حيات دگراگر شر
نجير و يا باغ وت آتش و غل و زده و به صوربه نفس باشد،در نظام ديگر قائم به نفس بو

ل يابد؟ّحور و قصور تجسم و تمث
ىاف و مانند آن جاران،اعراط،ميزت از قبيل صرط به جهان آخردر همه حقائق مربو

ار داد.ا مقياس قرى رد در نظام دنيوجوضع مواست و نبايد در تفسير آنJها و
اى ديگر مىJگويد:ه تجسم و تمثل ملكات اخلاقى انسان در سرالمتألهين دربارصدر

دارى نموديد،آثار آن به طور قهـراسخ گرد و رگاه صفتى در نفس انسانى غلبه پيـدا كـرهر
ن دنيا دار تحصيـل وت هست اين است كـه چـوتى كه ميان دنيا و آخـرلى تفـاودد ومىJگر

اى ديگر كهلى در سرذيله به ملكات فضيله ممكن اسـت واكتساب است تبديل ملكات ر
اهى مىJدهد:آن بر اين مطلب گوى شده است،چنانJكه قران تحصيل و اكتساب سپردور

»¹ÓuÚÂÓ¹ ÓQÚðÐ wÓFÚi?Ô¹¬ Ó U— ÓÐÒpÓ¹ ô ÓMÚHÓlÔ½ ÓHÚPÎ≈ U?L¹Ó½UÔNÓ� UÓrÚð ÓJÔsÚ�¬ ÓM?ÓXÚ� sÚK Ó³ÚqÔ√ ÓËÚB ÓPÓ³ÓXÚ� ≈ wL?¹Ó½UNÓU

šÓOÚdÎ««،الأنعام)J١٥٨/٦(.
دد،آثار آن صفت و ملكهدر نتيجه انسان با هر صفتى كه با آن به قيامت محشور گـر

ائطنهJاى كه با شرد و به گود و به شكل متناسب با خواهد كرى بروز خونفسانى به طور قهر
ديد.اهد گرى همJآهنگ باشد مجسم خونظام اخرو

ح انسانط به رودد،هر چند در حقيقت مربوخته مىJگرافروگاه بر غضب و خشم هرًمثلا
ديدى نمايان مىJگرلى آثار آن در همين بدن عنصرتى ـ غير مادى ـ او است،وو بعد ملكو

اند ومىJسوزا قJالعادهJاى بدنش رت فوارد و حرخ مىJشوتش سرش آمده صورن او به جوخو
كه هميناين هيچ جاى شگفت نيسـت ط به جنبه ملكى و مادى او است بنابـراينها همه مربـو

اند،ا بسوزد رد غضبJآلوخ تجسم يابد و فرت آتش دوزاى ديگر به صورصفت ناپسند در سر
ار داد،ود مطالعه قرا موران ساير صفات ناپسند و نيز ملكات حميده رو از همين جا مىJتو

د.اى ديگر تصوير نموا در سرتيب آثار آنها رى و تره تجسم اخرونحو
ع اين دلائلتا اينJجا با دلائل نقلى نظريه تجسم اعمال آشنا شديم و از مطالعه مجمو

آن و جهانJبيـنـىص قرف مخصـوان يكى از معـاران گفت:اصل اين نظريه به عـنـومىJتـو
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انيم حقيقتد نمىJتوان خواسلامى،قابل انكار نيست،هر چند ما با دانش اندك و فكر ناتو
اى تجسم عمل داريم.ك نمائيم.آيا شاهد علمى برا به طور كامل درآن ر

ى»Jاين استهJ«ماده» و «انرژآخرين نظريه دربارتجسم اعمال و دانش امروزين بشر:
ده است كهاكم و فشرىJهاى متركه ماده و نيرو دو مظهر از يك حقيقت است،و ماده انرژ

م ماده،معادل بااكم در يك گرى متردند،گاهى انرژايط معينى به نيرو تبديل مىJگردر شر
ىى انرژم خاك به قدرار تن ديناميت است و در يك گرت انفجار متجاوز از سى هـزقدر

ق تجاوز مىJكند،اين همان ماده استگ برخانه بزرل يك سال كاره شده كه از محصوذخير
د وه مىJكند كه اگر حالت انبساط آن از ميان بروى جلوت انرژت انبساط به صوركه در صور

د.د مىJگيرميت و جسميت به خودد باز حالت جرگردگى براكم و فشربه حالت متر
ا كه تا آنى رم و انرژابطه بين جرا اعلام و رضيه نسبيـت ر انيشتاين فر١٩٠٥در سال 

ى قابلم و انـرژد و نشان داد كه جرح نمودند از هم متمايز مىJباشند مطـرقع فكر مىJكرمو
ند.تبديل به يكديگر

اى تمام پديدهJهـاىن بنيادى است كه بنا بر مشاهده برى»Jيك قانـوم بقاى انرژ«مفهو
اتىامى مىJكند يعنى اين كه در طى تمام تغييراى آنJها الزا برى رار است و بقاى انرژقرطبيعى بر

ى كل،تغيير نمىJكند.خ مىJدهد انرژكه در طبيعت ر
تJهاى مختلz شاملد داشته باشد،اين صورجوتJهاى مختلفى واند به صورى مىJتوانرژ

٢٩م مىJباشند.ما،الكتريكى،شيميايى،تابشى،هستهJاى و جرى ثقلى،جنبشى،گرانرژ

ى آنJهاى هستهJاى و غنىJسـازم و آب و…انـرژانيودن اور با سبك و سنگيـن كـرًمثلا
اع وى و اخترضعيت كشـاورزد وق و بهبـوليد بـرهاى اتمى و توآكتـورى راى تامين انـرژبر

ند.ه مىJبرشكى بهرات پزتجهيز
دجوى مخفـى آن در واين فعل و عمل انسان و حتى نيتJهاى او پتانسيل و انـرژبنابر

سيعJتر و عالىJتر است،تجسم مىJيابدفيتى واى ظره شده و در عالم ديگر كه دارانسان ذخير
ندده است؛و خداواى ما بوچك آن در همين دنيا قابل مشاهده و تجسم بركه در ابعاد كو

انا مىJباشد. قادر و توًمتعال بر اين امر كاملا
ن بايد ديد حقيقت افعال در انسان چيست؟اكنو

ئى از جهان ماده است اين استد جزپاسخ اين است كه حقيقت كار در انسان كه خو



٢١٤  ياسين& مباركه&مفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

ج مىJكند،اگرى خرت انرژا به صورب يا بد ذخائر بدنى خويش ركه در انجام هر كار خو
ى از ماده حيات او بـهاند،در حقيقت در تمام لحظهJها و حالات نماز مقـدارنماز مىJخو

ار مىJدهد،نيز بـهد قرا زير ضربات خـومىJآيد و اگر انسان بىJگنـاهـى رى درت انرژصور
هاىف مىJكند و از اين قبيل است تمام كارا در اين طريق صراد بدن ردن موسيله شلاق زو

ى وهاى نفسانى و فـكـراه كارنى او و خوى و بيـروهاى عضـواه كارب و بد انسان خـوخو
نى او.درو

از مطالب مزبور نكات ياد شده در زير به دست مىJآيد:
ى.ت است از تبديل ماده به انرژ.حقيقت كار در انسان عبار١
ى از نظر علم امروز ثابت و پا بر جا است..مقدار انرژ٢
اقعيت مىJباشند.ه از يك وى دو چهر.ماده و انرژ٣
ايط خاص به مـادهى هم در شـرد انرژى تبديل مىJشـونه كه ماده به انـرژ.همانJگـو٤

دد.مبدل مىJگر
نتيجه طبيعى و منطقى مقدمات مزبور اين است كه تبديل شدن اعمال انـسـان ـ كـه

 ـدر شراد تبديل يافته به انرژمو هنه كى ممكن و شدنى است همانJگوايط خاصى امرى مىJباشند 
٣٠د.اقعيات عالم طبيعت به شمار مىJروى ممكن و بلكه از نظر علم از ونى امردر جهان كنو

دش تجسم مىJيابد.سيعJتر و خاص خوفيتى وت با ظرمنتها در عالم آخر
ك آنآن است كه اگر چه درف عميق و بلند قراين مسألهJ«تجسم اعمال»Jيكى از معاربنابر

المتألهينن صدرلى انديشمندانى چوار و يا غير ممكن است واى انديشهJهاى ظاهربين دشوبر
ك آنل مسلم فلسفى بـه دراز طريق مطالعه عميق در حالات نفس انسانى و بر پايه اصـو

ك آناند در تصور و درد مىJتونه كه دانش امروز بشر نيز به نوبه خونائل آمدهJاند همانJگو
ى نمايد.ا ياربشر ر

دهت از حقايق غيبى بوط به جهان آخرادث و حقايق مربود كه حوش كراموالبته نبايد فر
س و محصور در حصار طبيعت و ماده ممكناى بشر محبـوست و كامل آن برك درو در

ديكا از نزند مستحكمى با جهان غيب داشته و حقايق آن جهـان رنيست مگر آنان كه پيو
مشاهده مىJنمايند كه تعدادشان بس اندك و نادر است.

ت ـ كه جز ازط به آخرصيات مربوه خصوفته و دربارايات الهام گرما از اين آيات و رو
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 ـكه احتمال است در قيامت دو نونظر قطعى كره آن اظهاران دربارحى نمىJتوطريق و ع ازد 
هايى كه نتيجهد كه در كنار پاداشJها و كيفرا هيچ مانعى ندارپاداش و كيفر تحقق يابد.زير

ل ـ پاداشJها وّت تجسم و تمـثليدى يا به صـورت تود اعمال است ـ به صـورطبيعى خـو
حمتاساس علم و حكمت،و فضل و رند بردادى و جعلى هم باشد كه خداوارهاى قركيفر
ده است.د مقرر نموخو

نتيجه كلى:
دن عمل،پاداش عمل،عينيت عمل باان مشاهده كرآن تجسم اعمال با عنودر آيات قر

ت نقمت،ظاهر وائه عمل سيئه به صورت نعمت و ارائه عمل حسنه به صورپاداش آن،ار
باطن عمل بيان شده است.

دارح انسان بر او واى قبض روگ برشته مرآياتى هم دلالت بر اين كه از لحظهJاى كه فر
تخ و قيامت،انسان در گرو عمل خويش است.بدين معنا كه قـدرد تا قبر و بـرزمىJشو

د.يعنى:به اعتبار اخلاق ومىJآورد درت خوا به صورعمل به حدى زياد است كه عامل ر
تخى به صورنده و يا شيطان باشد و در قيامت هم بران درشته يا حيواند فرملكات آدمى مىJتو

مىJآيند.چه و بوزينه و…درمور
لىندگى كن وى زمايند:«هر طور كه ميل دارJمىJفرJ(ص)به پيامبر (ع)ئيل جبر~عظهدر مو

اهىانجام از او جدا خوست بدار،سراهى دوا مىJخوى و هر چه و هر كس رانجام بايد بميرسر
اهىا ملاقات خو كه تو در قيامـت آن رًاهى به جاى آور،حقاشد،و هر عملى كه مىJخـو

٣١د».كر

شت و كريه،عمل و اعتقادات حقد زجوت موعمل و اعتقادات باطل انسان به صور
ها ودد و ماره زيبا كه از لحظه احتضار تا قيامت با انسان قرين و همنشـيـن مـىJگـربا چهر

م و عقايد باطلىJها و خلقيات مذموشتكاربJها و آتش قبر و قيامت به عينه همـان زعقر
دد.ت به آن شكل ظاهر مىJگرآدمى است كه در نشئه آخر

دهJاند.اى اعمال تاويل نموا به حضور نامه اعمال يا جزخى از علماء تجسم اعمال ربر
اىى داره بر بعد ظاهراد مكلz انجام مىJدهند علاوعى كه افرع و نامشرواعمال مشرو

اسر عمر انجام مىJدهد همحى است و عبادات و معاصى كه آدمى در سرى و روبعد معنو
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كات و سكنات بدن ـ است كـهعد جسمى ـ حـرُى نيت و عقيده قلبـى اسـت و هـم بحاو
اد و با آن اعضا و عضلات راده و عمد به كار مىJگيرا با ارد رى جنبشى خوى از انرژمقدار

شد.د نظر جامعه تحقق مىJپود و به عمل مورامىJداربه فعاليت و
ددد نمىJگرتى كه باشد نه تنها نابوى به هر صور طبق تحقيقات دانشمندان امروز،انرژ

دد.م مبدل گرد،تجسم يابد و به جراكم شود كه مترا داربلكه قابليت آن ر
دى آنجوفيتJهاى وت و ظرد،نظام آخرد دارص به خوانين مخصوى قودر ثانى نظام اخرو

حJ له يا عليه انسان شهادت مىJدهد.ارمين و اعضا و جوق مىJكند و همانJطور كه ز فرًبا دنيا كاملا
ت باطنـى آنت اعمال انسان نيز به صـورت و مشيت الهى و نظام خاص آخـربه قدر

اى عملى دستاند به تقودد و با فهم صحيح بحث تجسم اعمال آدمىJ مىJتومجسم مىJگر
تكبده تا مرل نموا كنترد را پاك و اعمال خوهاى قلب رنگاريافته و سعى كند با ياد قيامت ز
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